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بار ادبی، نخستین ۀترین مسائل نظریعنوان یکی از بنیادیبه «ادبیت»مفهوم 

پردازانی چون مند در مکتب فرمالیسم روسی مطرح شد. نظریهطور نظامبه

شکلوفسکی، یاکوبسن و تینیانوف با تأکید بر عناصری چون برجستگی زبانی، 

متن  سازی و هنجارگریزی کوشیدند معیارهای علمی و زبانی برای تفکیکبیگانه

 ۀعنوان نقطادبی از متن غیرادبی ارائه دهند. از سوی دیگر، شعر نیما یوشیج به

های عطفی در تحول شعر فارسی، از نظر ساختار، زبان و تصویرگری تفاوت

بنیادینی با سنت کلاسیک دارد که آن را در جایگاه مناسبی برای بررسی مفهوم 

تحلیلی و با -ی از روش توصیفیگیرپژوهش حاضر با بهره .دهدادبیت قرار می

های ادبیت در شعر نیما اتکا به چارچوب نظری فرمالیسم روس، به بررسی مؤلفه

 ،پردازد. برای این منظور، تعدادی از شعرهای شاخص او چون داروگ، ققنوسمی

اند. نتایج پژوهش نشان تحلیل شده ،و ای شب ، افسانهتو را من چشم در راهم

سازی زبان، گسست از هایی چون برجستهما با ویژگیدهد که شعر نیمی

آفرینی خلاق، از طریق زبانۀ زیسته بازآفرینی تجرب و هنجارهای سنتی وزن و نحو

این  .فرمالیستی انطباق دارد ۀدر بسیاری از موارد با معیارهای ادبیت در نظری

فارسی،  ای کلاسیک در پرتو ادبیات معاصرکوشد با بازخوانی نظریهمقاله می

 .های فکری و متون ادبی فارسی را فراهم آوردوگویی میان سنتامکان گفت
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 های نوین ادبیپژوهش

 

 مقدمه. ۱

سازد؟ ادبی آن است که چه چیزی یک متن را ادبی می ۀهای بنیادی در نظرییکی از پرسش

این پرسش از آغاز قرن بیستم تاکنون محور بسیاری از مباحث نقد ادبی بوده است. در این 

شیدند پاسخی علمی به این هایی بودند که کوهای روس از نخستین جریانمیان، فرمالیست

محور برای تمایز متن ادبی از غیرادبی تعریف کنند. پرسش دهند و معیارهایی زبان

بر این باور بودند  3و یوری تینیانوف ۲، رومن یاکوبسن۱پردازانی چون ویکتور شکلوفسکینظریه

. شودمی متمایز اشزبانی ساختار و صورت واسطۀبه بلکه محتوا، ۀواسطکه ادبیات نه به

(Shklovsky, 1917: 20; Jakobson, 1960: 377)    مفهوم ادبیت در این مکتب، از طریق

 .گیردو هنجارگریزی زبانی شکل می 5یبرجستگ، 4یسازفرایندهایی مانند بیگانه

 با نیما. است مدرنیته به سنت از گذار در عطفی ۀدر ادبیات فارسی، شعر نیما یوشیج نقط

 شمیسا،) .نهاد بنا را فارسی معاصر شعر بنیان کلاسیک، هایقالب از گسست و نو زبانی آفرینش

زبان شعر نیما برخلاف شعر سنتی، دیگر متکی بر بلاغت ( ۱43: ۱3۸۱؛ احمدی، 3۸: ۱3۹۲

 کند؛می بازآفرینی نو ساختاری و فردی زبانی با را زیسته ۀبلکه تجرب ؛تقلیدی نیست

 فرمالیستی ادبیت نظریۀ و نیمایی شعر زبان میان نسبت در تأمل به را ما که هاییویژگی

 .خواندفرامی
 

  پژوهشبیان مساله و سوالات . ۱-۱

های آن فرمالیسم روس و بررسی جلوه ۀاین پژوهش با هدف بازخوانی مفهوم ادبیت در نظری

پردازد. هدف آن است که نشان هایی از اشعار وی میدر شعر نیما یوشیج، به تحلیل نمونه

 فرمالیستی ۀداده شود چگونه عناصر زبانی و ساختاری در شعر نیما با معیارهای ادبیت در نظری

ادبی مدرن غربی با متون معاصر  هایریهنظ پیوند برای امکانی تحلیل، این. دارند پوشانیهم

 .آوردفارسی فراهم می
 

 پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف۱-۲

ها بر بستر ملموس و ها، بلکه تطبیق دقیق آنهدف این مطالعه، نه صرفاً بازگویی نظریه

های ادبی شعر نیمایی و انطباق آن تاثیرگذارترین اشعار نیما است تا ابعاد جدیدی از قابلیت
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های کلاسیک تر میان نظریهوگویی عمیقمعیارهای علمی ادبیت آشکار گردد و امکان گفتبا 

 ادبی و ادبیات معاصر فارسی فراهم آید.
 

 پژوهش پیشینة. ۱-3

های ادبی، موضوع پژوهش ۀترین مفاهیم در نظریعنوان یکی از بنیادیمفهوم ادبیت به

ترین دبیات نظری غرب، نخستین و بنیادیننقد ادبی مدرن بوده است. در ا ةمتعددی در حوز

(، یوری ۱۹۱7ویژه در آثار ویکتور شکلوفسکی )های روس، بهتعریف از ادبیت توسط فرمالیست

 با خود مشهور ۀ( مطرح شد. شکلوفسکی در مقال۱۹60( و رومن یاکوبسن )۱۹۲5تینیانوف )

فرایندی اساسی در تولید ادبیت  ۀمثاببهسازی را مفهوم بیگانه  ۱«تمهید همچون هنر» عنوان

 ,Shklovsky) . سازی جهان آشنا از طریق زبان استکند که هدف آن نامأنوسمعرفی می

را عنصر  (foregrounding) برجستگی «شاعری و شناسیزبان» ۀیاکوبسن نیز در مقال )۲0 :۱۹۱7

ا از محتوا به شکل و ساختار داند که از طریق هنجارگریزی، توجه مخاطب راصلی متن ادبی می

مطالعات ادبی فارسی، پس از آشنایی  ةدر حوز(Jakobson, 1960: 377) . کندزبان جلب می

های متعددی در راستای معرفی، تبیین و بعضاً با نظریات غربی، به ویژه فرمالیسم، پژوهش

کاربرد این نظریات صورت پذیرفته است. آثاری همچون »آشنایی با نقد ادبی معاصر: از 

ی از منابع غربی های متعددترجمه و (۱3۸5فرمالیسم تا پسامدرنیسم« اثر رسول صفوی )

مرتضی کلانتریان(  ۀ ، ترجم۱3۹۲های ادبی معاصر« اثر دیوید کوپرا )نظیر »درآمدی بر نظریه

(، به معرفی و تحلیل کلیات ۱3۸۸کدکنی )و »نقد ادبی نوین« به کوشش محمدرضا شفیعی

یات فارسی تر در ادبهای کاربردیاند. این آثار، راه را برای پژوهشفرمالیسم پرداخته ۀ نظری

 اند.هموار کرده

فرمالیسم بر شعر معاصر فارسی و به طور خاص شعر نیما یوشیج، نیز  ۀ کاربرد نظری ۀدر زمین

های ها، به بررسی جنبهمطالعاتی به صورت پراکنده انجام شده است. برخی از این پژوهش

دیدگاه فرمالیستی خاصی از شعر نیما، نظیر ساختار وزن آزاد یا عناصر زبانی و بلاغی، از 

زدایی« در شعر نیما اند؛ برای مثال، ممکن است پژوهشی به تحلیل عنصر »آشناییپرداخته

های نحوی او از منظر فرمالیسم. با این حال، اغلب پرداخته باشد یا دیگری به بررسی نوآوری

امع »ادبیت« را اند و یا مفهوم جتری از شعر نیما متمرکز بودهاین مطالعات یا به ابعاد جزئی

نگر فرمالیستی، به صورت مستقیم و عمیق بر تمامی ابعاد ساختاری، به عنوان یک معیار کل

اند. همچنین، پژوهشی که به »بازخوانی« زبانی و مضمونی اشعار شاخص نیما منطبق نساخته

 
1 Art as Technique 
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ی و تعمیق مفهوم ادبیت از منظر فرمالیسم روس بپردازد و سپس با دقت و جامعیت، نمودها

 شود.آن را در طیف وسیعی از اشعار کلیدی نیما مورد تحلیل قرار دهد، کمتر یافت می

مند مفهوم کوشد تا با بازخوانی جامع و نظامپژوهش حاضر با تکیه بر همین خلأ پژوهشی، می

های ها و جلوهتوصیفی، مؤلفه-»ادبیت« از دیدگاه فرمالیسم روس، به صورت مستقیم و تحلیلی

نیما یوشیج مورد بررسی قرار دهد.  ۀ ساختار، زبان و شگردهای بلاغی اشعار برجست آن را در

ها ها، بلکه تطبیق دقیق آنهدف این مطالعه، نه صرفاً بازگویی نظریههمانطور که گفته شد 

های ادبی شعر بر بستر ملموس و تاثیرگذارترین اشعار نیما است تا ابعاد جدیدی از قابلیت

تر میان وگویی عمیقاق آن با معیارهای علمی ادبیت آشکار گردد و امکان گفتنیمایی و انطب

 های کلاسیک ادبی و ادبیات معاصر فارسی فراهم آید.نظریه
 

 مایدر شعر ن تیادب. ۲

  مبانی نظری. ۲-۱

 و ضرورت توجه به ساختار یادب یهاهینظر اتیکل. ۱-۱-۲

هایی بوده است که بتواند انسانی، همواره در پی یافتن روشای از علوم عنوان شاخهنقد ادبی به

از قرن نوزدهم به بعد،  ؛به تحلیل و تفسیر متون ادبی به شکلی منظم و علمی بپردازد

در  ؛ای متفاوت به متن نگاه کردندهای ادبی متعددی شکل گرفتند که هر کدام از زاویهنظریه

ع و پیام آثار بود؛ اما به تدریج اهمیت شکل، ساختار ابتدا، تمرکز اصلی بیشتر بر محتوا، موضو

های ادبی افزوده شد. به بیان دیگر، دو رویکرد عمده در نقد ادبی شکل و زبان متن بر تحلیل

رویکرد ساختاری  م،ود ؛پردازدرویکرد معنایی که به محتوای اثر و پیام آن مینخصت، گرفت: 

 (Culler, 1997: 4-5)د. دهررسی قرار میکه زبان، ساختار و فنون ادبی را محور ب

عطفی بود که توجه به ساختار درونی متن را در  ۀفرمالیسم روس در این چارچوب، نقط

های زبانی و ساختاری این مکتب با تأکید بر ویژگی ؛تر برجسته ساختتر و علمیسطحی دقیق

 .از غیرادبی تعریف و تحلیل کندعنوان معیار تمایز متن ادبی آثار ادبی، کوشید تا ادبیت را به
 

 فرمالیسم روس: تأکید بر زبان و ساختار متن. ۲-۱-۲

هایی با چهره ۱۹30تا  ۱۹۱0های ویژه در دههمکتب فرمالیسم روس در اوایل قرن بیستم، به

ای نوین و رومن یاکوبسن، نظریه ۱چون ویکتور شکلوفسکی، یوری تینیانوف، بوریس ایگنلف

های سنتی که بر مضمون و پیام آثار ادبی ماهیت ادبیات ارائه داد. بر خلاف دیدگاه ةدربار

آن  ةیژها معتقد بودند که ماهیت و هویت ادبیات در زبان و فنون وتأکید داشتند، فرمالیست

 
1 Boris Ingalev 



 5۱ مفهوم ادبیت در شعر نیما یوشیج
 

یک نظام زبانی خاص که عملکردی  ۀها زبان ادبی را به مثابعبارت دیگر، آنبه ؛نهفته است

 (Waugh, 1984: 8-9) . متفاوت با زبان روزمره دارد، بررسی کردند

ها برای تحلیل متن ادبی از مفاهیمی کلیدی استفاده کردند که در ادامه توضیح فرمالیست

 .سازی، برجستگی و هنجارگریزیادبیت، بیگانهداده خواهند شد: 
 

   مفهوم ادبیت  .3-۱-۲

ترین مفاهیم در فرمالیسم روس است که ترین و اساسییکی از مهم (Literariness) ادبیت

مند توسط رومن یاکوبسن مطرح شد. ادبیت به معنای مجموعه نخستین بار به طور نظام

کند و آن را به متن ادبی تبدیل تون غیرادبی متمایز میهایی است که متنی را از سایر مویژگی

 (Jakobson, 1960: 377) . سازدمی

های زبانی اثر بلکه بیشتر به ویژگی ؛برای یاکوبسن، ادبیت صرفاً به محتوا مربوط نیست

زبان  ةگردد؛ یعنی زمانی که زبان به خودی خود موضوع پیام قرار گیرد. این کارکرد ویژبرمی

بنابراین،  ؛شود که خواننده به جای توجه به پیام، به شکل زبان توجه کنددر ادبیات باعث می

 (Jakobson, 1960: 378) .پیام ادبیت مستلزم توجه به صورت پیام است نه صرفاً محتوای
 

  ۱سازیبیگانه. ۲-۱-4

 هنر همچون تمهیدمعروفش  ۀتوسط ویکتور شکلوفسکی در مقال« سازیبیگانه»اصطلاح 

به ویژه ادبیات، این است  و ( مطرح شد. شکلوفسکی معتقد بود که هدف اصلی هنر۱۹۱7)

ای نشان دهد که برای مخاطب تازگی و ناآشنایی داشته های آشنا را به گونهکه اشیاء و پدیده

طوری که سازی یا غیرمعمول کردن جهان است، بهباشند. این فرآیند به معنای نامأنوس

 .وادار شودزده بپذیرد و به تأمل خواننده یا مخاطب قادر نباشد آن را به شکل عادت
(Shklovsky, 1917: 20-21) 

مرور زمان از قابلیت خود برای از نظر شکلوفسکی، زبان روزمره به دلیل عادت و تکرار، به

شود. هنر ادبی با استفاده از فنون خاص ها تهی میانتقال دقیق و کامل احساسات و تجربه

ای تازه و متفاوت از جهان و جربهکند و مخاطب را به تزبانی، این زبان معمولی را بیگانه می

 .کندزبان دعوت می
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 (Deviation)  و هنجارگریزی (Foregrounding) برجستگی. ۲-۱-5

شناسی پراگ نیز توسعه یافت، به مفهوم برجستگی، که فراتر از فرمالیسم روس در سبک

هنجارهای زبانی رایج و معنای جلب توجه خواننده یا شنونده به بخشی از متن است که از 

 (Mukařovský, 1964: 19) . متداول منحرف شده باشد

های کلامی، تصاویر تازه، برجستگی با استفاده از ابزارهایی مانند تغییر در ساختار نحوی، بازی

ای برای انتقال شود که زبان در متن ادبی نه تنها وسیلهریتم و موسیقی کلامی، موجب می

نوعی  deviation شناسانه باشد. هنجارگریزی یازیبایی ۀ ی برای تأمل و تجربمعنا، بلکه موضوع

شود آن بخش از متن بیشتر به چشم آید و انحراف از قواعد معمول زبان است که باعث می

 (Leech & Short, 1981: 12-14) . حس تازگی را در مخاطب ایجاد کند
 

 شعر نیما ةمطالعاهمیت مبانی نظری فرمالیسم در . ۲-۱-6

های سنتی و آغاز شعر نو فارسی، با شکستن وزن و قافیه ۀشعر نیما یوشیج به عنوان نقط

فرمالیسم را در تحلیل و فهم خود  ۀهای نظریاستفاده از زبان و تصاویر نو، به خوبی ظرفیت

ورانه در هایی مانند بازسازی زبان، تصویرپردازی تازه و ساختارهای نوآدهد. ویژگینشان می

ها سازی و برجستگی هستند که توسط فرمالیستهای عینی مفاهیم بیگانهشعر نیما، مصداق

 (۱50-۱40: ۱3۸۱؛ احمدی، 45-40: ۱3۹۲)شمیسا،  .اندمطرح شده

تر بنابراین، تحلیل شعر نیمایی از منظر مفاهیم فرمالیسم، فرصتی است تا به بازشناسی دقیق

 .آفرین در آن پرداخته شودتری از سازوکارهای زباندرک عمیقادبیات نوین فارسی و 
 

 بحث. ۲-۲

پردازان فرمالیسم روس، از جمله شکلوفسکی، تینیانوف، یاکوبسن و موکاروفسکی، زبان نظریه

دانستند که باید خامی می ةماد ۀمثابابزاری شفاف برای انتقال معنا، بلکه به ۀمثابادبی را نه به

ای بیان شکلوفسکی ادبیت به میزان فاصلهادبی را بیافریند. به ۀبتواند تجرب دگرگون شود تا

هنر همچون مشهور خود » ۀگیرد. او در مقالشود که زبان ادبی با زبان روزمره میاطلاق می
زدایی از جهان و زدودن خودکاری کند که کارکرد اصلی هنر، آشنایی( بیان می۱۹۱7« )شگرد

در پرتو این نگاه، شعر نیما   (Shklovsky, 1917: 19-22)ت. اشیاء و مفاهیم اسدرک ما از 

 ، افسانه و ای شبتو را من چشم در راهم ،شعر شاخص داروگ، ققنوس  پنجویژه یوشیج، به

 .هایی بارز از کارکرد ادبیت در شعر مدرن فارسی دانستتوان مصداقرا می

معنایی شعر کلاسیک فارسی، در پی خلق نظمی  نیما، با پشت سر گذاشتن قواعد صوری و

نوین در فرم و زبان شعر بود؛ نظمی که بر ناهمگونی، شگردهای روایی تازه، دگرگونی موسیقی 

ها، عیناً با مفاهیم بنیادین فرمالیسم روس، شعر و رهایی از زبان ارجاعی استوار بود. این ویژگی
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ودبسندگی زبان ادبی و چندآوایی قابل زدایی، خچون برجستگی، هنجارگریزی، آشنایی

 .اندتطبیق
 

 تحلیل شعر »داروگ«. ۲-۲-۱

 برجستگی زبان در دل طبیعت و انتظار اجتماعیالف. 

شده و فرم غیرمتعارف است که در آن مضمون ای بارز از زبان برجستهنمونه «داروگ»شعر 

ای پیچیده و های متعدد، به تجربهسالی و انتظار باران، از طریق ساختار زبانی و نشانهخشک

 :چندلایه تبدیل شده است
 

 زدایی زبانیواژگان بومی و عنصر آشنایی ب.

در زبان مازندرانی است، در ابتدای شعر به کار رفته  قورباغه درختیداروگ که به معنای  ۀکلم

این واژه سبب ایجاد توقف شناختی در فرایند  ؛آشناستزبانان ناو برای بسیاری از فارسی

زدایی است که شکلوفسکی از آن به عنوان یکی از شود که دقیقاً همان آشناییخواندن می

این توقف ذهنی، خواننده را از  (Shklovsky, 1917: 20)د. کنهای ادبیت یاد میویژگی

 .کندای فعال دعوت میزبان دور کرده و به تجربه ةدریافت خودکار و روزمر
 

 ساختار نحوی و گسست معنایی پ.

کشد. مثال بارز آن شعر با جملاتی کوتاه و گاه ناقص، ساختار نحوی مرسوم را به چالش می

است که تناقض و گسست معنا را القا  (504: ۱373)یوشیج، « بر بساطی که بساطی نیست»

« های نی به دیواراطاقم دارد از خشکیش می ترکدو جداردنده» ۀکند. همچنین، جملمی

های غیرمنتظره، نوعی اضطراب معنایی ه دارد که با افزودن ترکیبساختاری پیچید )همان(

کند. این گسست و تعلیق معنایی، خواننده را به بازسازی معنا و درگیر شدن فعال ایجاد می

 (Jakobson, 1960: 356) . کنددر فرآیند خوانش ترغیب می
 

 زمان و فضای شعر به مثابه عناصر فرم ت.

زمان در حالت تعلیق است. کشتگاه خشک شده و انتظار باران، هم وضعیت فضای شعر مبهم و 

از نظر تینیانوف، چنین زمان و  ؛کندطبیعی و هم نمادی از انتظار اجتماعی را منتقل می

 .کندرود، فرم شعر را به عاملی مولد معنا تبدیل میهای عادی فراتر میفضایی که از چارچوب

(Tynyanov, 1925: 49) گ نیز نه صرفاً یک شخصیت، بلکه نماد منتظر تغییر و امید است دارو

 .سالی قرار داردکه در فضای آکنده از فقدان و خشک
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 تکرارهای تماتیک و موسیقی درونی ث.

نه تنها به  (504: ۱373)یوشیج، « رسد باران؟قاصد روزان ابری، داروگ! کی می»تکرار عبارت 

کند. این تکرارها، با تغییرات بلکه بر حس انتظار و اضطراب تأکید می ،دهدریتم شعر شکل می

کند که از منظر فرمالیسم، کارکردی ای موسیقایی درونی ایجاد میها، تجربهاندک و جابجایی

 (Jakobson, 1960: 358)د. شوفراتر از معنا دارد و موجب برجسته شدن زبان می
 

 «الیخشکس»و  «باران»عملکرد نمادین  ج.

نمادی چندوجهی است که علاوه بر معناهای طبیعی، بار اجتماعی،  ،در شعر داروگ «باران»

کند روانی و حتی فلسفی دارد. خشکسالی کشتگاه و انتظار باران، بحران طبیعی را بازنمایی می

که در سطحی فراتر به بحران اجتماعی و روانی اشاره دارد. این چندلایگی نمادین، از دیدگاه 

 .شود و نه صرفاً قراردادی یا آشکارساختار درونی شعر ناشی می موکاروفسکی، از متن فرمال و
(Mukarovsky, 1964: 27) 

یافته، فضای زدایی زبانی، ساختار نحوی شکستگیری از آشناییبا بهره «داروگ»شعر در 

ای بارز از ادبیت در های چندلایه، نمونهتعلیق زمانی و مکانی، تکرارهای موسیقایی و نشانه

سالی و ا یوشیج است. در این اثر، فرم و ساختار نه فقط پوششی برای مضمون خشکشعر نیم

انتظار، بلکه عامل اصلی تولید معنا و تجربه هنری هستند. خواننده با ورود به این فضای زبانی 

برجسته و پیچیده، از نقش مخاطب منفعل فراتر رفته و درگیر فرآیند فعال بازسازی معنا 

های فرمالیستی روس درباره ادبیت و ها، کاملاً منطبق بر نظریهگیشود. این ویژمی

سازی زبان است و جایگاه نیما را به عنوان بنیانگذار شعر نو فارسی، در چارچوبی برجسته

 .کندعلمی و نظری محکم تثبیت می
 

 «داروگجامع تحلیل فرمالیستی شعر » :۱جدول

 گشعر داروتوضیح و مصداق در  های فرمالیستیویژگی

زبانان ناآشناست و ایجاد توقف استفاده از واژه بومی »داروگ« که برای اکثر فارسی زدایی زبانیآشنایی

 (Shklovsky, 1917: 20)  شناختی
 

های پیچیده مانند »بر بساطی که بساطی نیست« و »دارد از جملات ناقص و ترکیب یافتهساختار نحوی شکست

 (Jakobson, 1960: 356) . کندتعلیق معنایی ایجاد میخشکیش می ترکد« که 
 

نماد حس انتظار  ۀفضای مبهم، زمان نامشخص و حالت انتظار؛ »داروگ« به مثاب زمان و فضای تعلیقی

 (Tynyanov, 1925: 49) . اجتماعی و انسانی
 

تکرارهای تماتیک و 

 موسیقی درونی

کند و رسد باران؟« که هم ریتم ایجاد میتکرار »قاصد روزان ابری، داروگ! کی می 

 . کندهم حس انتظار و اضطراب را تقویت می
 (Jakobson, 1960: 358) 

عملکرد نمادین باران و 

 خشکسالی

عنوان نمادی چندوجهی از بحران طبیعی، روانی و اجتماعی که با متن و فرم باران به

 (Mukarovsky, 1964: 27) . درهم آمیخته است
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 تحلیل »تو را من چشم در راهم«. ۲-۲-۲

 های زبانیزدایی از انتظار و بازیساختالف. 

های یکی از آثار شاخص شعر نو فارسی است که از منظر نظریه «تو را من چشم در راهم»شعر 

ویژه شکلوفسکی، یاکوبسن، تینیانوف و موکاروفسکی قابل تحلیل دقیق و فرمالیستی روس به

عمیق است. در این شعر، زبان و فرم نه تنها ابزار انتقال معنا، بلکه خود به موضوع اصلی و 

 .شوندعنصر هنری تبدیل می
 

 سازی زبانزدایی زبانی و برجستهیآشنای ب.

های شاعرانه مانند شباهنگام، شاخ تلاجن، گیری از واژگان غیرمعمول و ترکیبشاعر با بهره

گیرد و خواننده را های پیچیده، از زبان معمولی فاصله میمرده ماران خفتگان و تصویرسازی

سازی زبان که شکلوفسکی آن را برجستهدارد. این به توقف شناختی و بازخوانی فعال وا می

 .کندای هنری بدل میکاهد و زبان را به تجربههای زبانی مینامد، از کلیشهزدایی میآشنایی
(Shklovsky, 1917: 20) 

 

 تنش میان زبان گفتاری و زبان شاعرانه پ.

محاوره است. های متمایز این شعر، همزیستی و تقابل میان زبان ادبی و زبان یکی از ویژگی

با وارونگی جایگاه واژگان، از نظم ( 5۱7: ۱373)یوشیج، »تو را من چشم در راهم«  ۀمثلاً جمل

کند. این نوع تغییر نحوی باعث گیرد و ساختار زبانی را برجسته میزبان روزمره فاصله می

 (Shklovsky, 1917) د.شفاف معنا، به سوژه و هدف خود تبدیل شو ۀجای واسطشود زبان بهمی
 

 ساختار نحوی و تعلیق معنایی ت.

همراه با جملات ناقص و ترکیبات  ( 5۱7: ۱373)یوشیج، تکرار بیت »تو را من چشم در راهم«

کند که مخاطب را به ایجاد می (semantic deferral) معنایی پیچیده، نوعی تعلیق معنایی

این ساختار به ریتم کند  (Jakobson, 1960: 356) . خواندمشارکت فعال در معناپردازی فرا می

 .کند و با مضمون انتظار در شعر همسو استزا کمک میو اضطراب
 

 موسیقی درونی و اقتصاد زبان ث.

ای پوشیده دارد. تکرار شعر فاقد وزن عروضی سنتی است اما در بافت درونی خود موسیقی

ها، »تو را من چشم در راهم«( و آهنگ نحوی جملهها و حروف صدادار )مثل »ا« و »م« در واج

 ,Jakobson) .سازد که با فضای عاطفی و اندوهبار شعر هماهنگ استموسیقی خاصی می

 .معنایی است-این موسیقی درونی، شکل نامحسوسی از وحدت و انسجام صوتی )35۸ :۱۹60
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 ذهنی ةتجرب ةمثابزمان و مکان به ج.

اقعیت و و انگیز و مبهم است؛ جایی بین خواب و بیداریهمو شباهنگام مبهمفضای شعر در 

خیال. تصاویر نمادین مرده ماران خفتگان و نیلوفر به پای سرو کوهی دام بیانگر ایستایی، 

 (Tynyanov, 1925: 49) . برنداند که شعر را از بازنمایی ساده فراتر میانتظار و قفلی ذهنی
 

 هاهام در نشانهحذف شخصیت و اب چ.

تواند شود، فاقد هویت مشخص است و میضمیر دوم شخص تو که در سراسر شعر تکرار می

ای این ابهام باعث چندلایگی نشانه ؛طن یا حتی مفاهیم انتزاعی بدل شودو به معشوق، آرمان

کند. موکاروفسکی این ویژگی را از شده و مشارکت خواننده را در معناپردازی فعال می

 (Mukarovsky, 1964: 27) . داندهای ادبیت میانهنش
 

 وحدت فرم و مضمون در تصویر انتظار ح.

کند بلکه خود فرم آن نیز بازتابی از این انتظار است؛ شعر نه تنها مضمون انتظار را بیان می

تکرار بیت اصلی، ریتم کند و فضای مبهم، همه در جهت بازآفرینی تجربه انتظار است. این 

 (Tynyanov, 1925:112) . همسویی فرم و معنا نمونه بارز ادبیت و یکپارچگی ساختاری است
 

 پردازی در فرم ادراکینور، تاریکی و رنگ خ.

آلود، مبهم و تصاویر بصری خاص مانند شباهنگام، شاخ تلاجن و آبشار اندوه فضای مه

هماهنگ است. این فرم ادراکی، کشند که با حس انتظار و اضطراب روشن را به تصویر مینیمه

 .کنداز طریق رنگ و نور، به تقویت اثر هنری و تجربه ادراکی مخاطب کمک می
 

 «جامع تحلیل فرمالیستی شعر »تو را من چشم در راهم :۲جدول

منبع  هاتوضیح و مصداق ویژگی فرمالیستی

 پردازنظریه

زدایی زبانی و آشنایی

 سازیبرجسته

های نو مانند »شباهنگام«، »شاخ ترکیبواژگان خاص و 

 «تلاجن«، »مرده ماران خفتگان

Shklovsky 

(1917: 20) 

تنش میان زبان شاعرانه 

 و گفتاری

وارونگی نحوی جمله »تو را من چشم در راهم« که زبان را 

 کندشاعرانه و غیرمعمول می

Shklovsky 

(1917) 

ساختار نحوی و تعلیق 

 معنایی

جملات ناقص که تعلیق معنایی ایجاد  تکرار بیت اصلی و

 کندکند و مخاطب را در بازسازی معنا فعال میمی

Jakobson 

(1960: 356) 

موسیقی درونی و 

 اقتصاد زبان

ها که تکرار آواها )مثلاً »ا«، »م«( و آهنگ نحوی جمله

 سازدمعنایی می-موسیقی پنهانی و وحدت صوتی

Jakobson 

(1960: 358) 
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مکان ذهنی و زمان و 

 نمادین

فضای مبهم »شباهنگام«، تصاویر نمادینی مانند »مرده ماران 

 «خفتگان« و »نیلوفر به پای سرو کوهی دام

Tynyanov 

(1925: 49) 

ابهام شخصیت و 

 هاچندلایگی نشانه

پذیرد ای مبهم که معانی متعدد میضمیر »تو« به عنوان نشانه

 طلبدو مشارکت مخاطب را می

Mukarovsky 

(1964: 27) 

وحدت فرم و مضمون 

 در انتظار

فرم شعر )تکرار، ریتم کند، فضای مبهم( همسو با مضمون 

 شناختی آنانتظار است و بازتاب زیبایی

Tynyanov 

(1925) 

نور، تاریکی و 

 پردازی فرم ادراکیرنگ

روشن که حس انتظار آلود و نیمهاستفاده از تصاویر بصری مه

 کندرا تقویت میو اضطراب 

های نظریه

 فرمالیستی کلی

(Tynyanov) 

 

 تحلیل فرمالیستی شعر »ققنوس« . ۲-۲-3

 زدایی زبانی و تصویریشناییالف. آ

زدایی، ادراک هایی چون شکلوفسکی تأکید دارند که زبان ادبی، از طریق آشناییفرمالیست

 : »ققنوس« با تصاویری چونکند. نیما در تر میخواننده را دشوارتر و عمیق

: ۱373)یوشیج، « صدها صدای دور ة های پارکند / از رشتههای گمشده ترکیب میاو ناله»

 )همان(« سازددیوار یک بنای خیالی می» و (۲۲۲

های ای چون نالههای تصویریترکیب ؛سازداش خارج میزبان را از کارکرد مستقیم و روزمره

خردی، خط کشیدن زیر دو چشم شب مصداق کامل  ۀلگمشده، دیوار خیالی، شع

 .اندزاییاند. این تصاویر صرفاً بازنمایی نیستند، بلکه ساختسازی معنایی و تصویریبرجسته
 

 (Perceptual Form) مثابه تجربه ادراکیفرم بهب. 

ادراکی خواننده نه از طریق روایت، بلکه از طریق فرم بصری، شنیداری -حسی ۀدر شعر، تجرب

 : برای نمونه ؛شودو فضاسازی منتقل می

 (۲۲۲: ۱373 ج،یوشی) «سازددر ابرهای مثل خطی تیره روی کوه / دیوار یک بنای خیالی می»

سازد که بنای خیالی، فضایی ذهنی می و دیداری در ترکیب با خطوط، تیرگی، مه ۀاین تجرب

گذارد نه بر تحلیل عقلانی. این دقیقاً همان چیزی است که تینیانوف آن را بر ذهن تأثیر می

 .نامد؛ یعنی تبدیل زبان به کنشی ادراکیفرمِ حسی می
 

 شناختی و چندلایگی ارجاعیبهام نشانها پ.

 : مبهم و باز هستندضمیرها، ارجاعات و تصاویر در شعر همواره 

 (۲۲۲: ۱373)یوشیج، « ست روشن آتش پنهان خانه رابانگ شغال و مرد دهاتی/ کرده»
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نه شغال، نه مرد دهاتی، نه آتش، معنای قطعی ندارند. همه در فضای ذهنی و تمثیلی شعر 

ثلاً مثابه یک نماد چندوجهی، به آسانی قابل فروکاست به یک معنا )ماند. ققنوس نیز، بهمعلق

 .فقط عرفانی، یا سیاسی( نیست

موکاروفسکی، این ابهام دلالتی ویژگی بنیادین ادبیت است که مخاطب را به  ۀبر اساس نظری

 .داردمشارکت فعال در معنا وامی
 

 اختار نحوی و روایت غیرخطیس ت.

های تصویری و گسسته تشکیل شده است. افعال شعر ساختاری روایی ندارد؛ بلکه از برش

آینده، همگی در کنار  و گذرد(دهد تکان، میشته )مانده است، بنشسته است(، حال )میگذ

 .کننددار میهم ذهنیت شعر را غیرخطی و تعلیق

 ,Shklovsky) شودزدایی از زمان روایت نیز میاین گسیختگی نحوی و زمانی، موجب آشنایی

کند و این تعلیق ادراکی زمان، شعر میآینده زیست  حال/ ققنوس در مرز گذشته/  )۲۲ :۱۹۱7

 .سازدای زبانی بدل میرا به تجربه
 

 وسیقی درونی و اقتصاد زبانم ث.

آرایی و تعلیق اجو هاکار نرفته، اما از طریق تکرار صامتاگرچه وزن عروضی سنتی در شعر به

تلخ / که  بانگی برآرد از ته دل سوزناک و»: ای خلق شده استنحوی، موسیقی درونی قوی

 (۲۲3: ۱373)یوشیج، « اش نداند هر مرغ رهگذرمعنی

های »ک« و »خ« و آهنگ نحوی سطر، ضرباهنگی اندوهگین و تلخ آرایی در صامتواج

سازد که با مضمون سوختن و زایش از خاکستر هماهنگ است. این ویژگی به »تابع شاعرانه می

 .کندیاکوبسن مرتبط است که زبان را به خود ارجاع می ۀزبان« در نظری
 

 ارزی ساختاری مضمون و فرممه ج.

 و (ققنوس سوختن) انفجاری پایان تصاویر، سینوسی حرکت تعلیقی، ساختار –فرم شعر 

 .مرگ و زایش است یعنی شعر اصلی مضمون با راستاهم – خاکستر دل از باززایی

)یوشیج، « درهاش از دل خاکسترش بهافکند/ ... / پس جوجهمیخود را به روی هیبت آتش »

کند، بلکه خود ساختارش بازتابی از اینجا شعر نه فقط مضمون تولد را بازگو می (۲03: ۱373

شوند. این تناسب فرم و این حرکت است: تصاویر از سکون آغاز و به آتش و انفجار ختم می

 .دانندای از ادبیت و وحدت ساختاری مینهمحتوا را تینیانوف و موکاروفسکی نشا
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 «جامع تحلیل فرمالیستی شعر »ققنوس :3جدول

 پردازنظریه هاتوضیح و مصداق ویژگی فرمالیستی

زدایی زبانی و آشنایی

 تصویری

های گمشده«، »دیوار خیالی«، »خط زیر دو های نامتعارف: »نالهترکیب

 «خردی ۀ چشم شب«، »شعل

 شکلوفسکی

 فرم ادراکی

(Perceptual Form) 

حسی از طریق خطوط، تیرگی، ابهام و فضای ذهنی -ایجاد تجربه بصری

 بدون روایت روشن

 تینیانوف

نبودِ ارجاع دقیق برای ضمایر و نمادها؛ »ققنوس« به عنوان نمادی  شناختیابهام نشانه

 های سیال و مبهمنشانهچندمعنایی؛ شغال، دهاتی، آتش به عنوان 

 موکاروفسکی

تعلیق زمانی و 

 گسیختگی نحوی

زمانی( و فقدان ساختار های متداخل )گذشته، حال، بیاستفاده از زمان

 روایی خطی

 شکلوفسکی

موسیقی درونی و 

 آواپردازی زبانی

هایی مانند »بانگی برآرد از ته دل آرایی و آهنگ نحوی در ترکیبواج

 تلخ«، القای موسیقی در غیاب وزن عروضیسوزناک و 

 یاکوبسن

راستا با مضمون تولد فرم تصاعدی شعر )از سکون به انفجار و باززایش( هم ارزی فرم و محتواهم

 مندمثابه ساختار فرماز خاکستر؛ ققنوس به

 تینیانوف

اقتصاد زبان و حذف 

 افعال صریح

سازی کند که...«، برجستهمیحذف افعال در سطرهایی مانند »حس 

 حالت، نه کنش مستقیم

 شکلوفسکی

 

 تحلیل شعر »افسانه«. ۲-۲-4

 آغاز انقلاب زبانی در شعر فارسیالف. 

عطفی در تاریخ شعر معاصر فارسی است. نیما یوشیج در این اثر،  ۀشعر بلند افسانه نقط

هایی که صورت خودآگاه و منسجم ارائه کرده است؛ مؤلفههای شعر نو را بهنخستین بار مؤلفه

های روس، این اند. از دیدگاه فرمالیستتفکیکتنیده و غیرقابلدر آن، محتوا و فرم، درهم

ها معتقد بودند که ادبیات نه در اقعی متن است. فرمالیست»ادبیت« و ۀ تنیدگی نشاندرهم

شده، در ساختار نحوی زداییبیان« و در نحو آشنایی ة محتوای صرف، بلکه در »نحو

 ;Shklovsky, 1917) .گیردغیرمعمول، در برجستگی زبانی و در خودآیینی فرم شکل می

Jakobson, 1960). 
 

 مثابه بازیهنش دیالوگی و چندصدایی: زبان بک ب.

 آغاز -»فسانه« و »عاشق« -وگوی بین دو نقش اصلیاز همان ابتدا با گفت «افسانه»شعر 

 چندصدایی ساختار این. بگیرد شکل شعر درونی متفاوت صداهای شودمی باعث که شودمی

(polyphony)  شود، در بستر شعر باعث برجسته های چندشخصیتی دیده میکه بیشتر در رمان

صدایی خصلتی نازا شود. تینیانوف اعتقاد داشت که زبان روشن، مشخص و تکزبان میشدن 

 .تنیدگی معناستسازی فرم و درهمای برای برجستهدر شعر دارد؛ این دیالوگ وسیله
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 شده: بازنمایی غیرمتعارفزداییبان آشناییز پ.

 :هایی چونشاعر با انتخاب ترکیب

 (3۸: ۱373)یوشیج، ه« رنگی گریزان سپردای کاو دل به دیوانه»

 )همان(« گیاهی فسرده ۀ ساق»

 (43)همان: « ها را به من، مادرِ پیر بیم و لرزه دهدبچه»

 (45)همان: « رفت بالادود از بام می»

 شکلوفسکی چه؛ آندهد تا خواننده نیازمند تأمل و بازخوانش شودزبان روزمره را تغییر می

 .نامدمی (defamiliarization) نکرد آشنانا را آن
 

 اختار حلزونی و فرم ادراکی: حرکت در فضای ذهنیس ت.

 :شعر مملو از تصاویر ذهنی و بصری است

 شب تیره و دره خالی

 باد سرد و سنگ خاموش

 چشمه، جنگل، جغد و آتش

احساس اضطراب، امید این عناصر نه بازتاب واقعیت، بلکه ساختارهایی ادراکی هستند که بر 

دهد پناهی تأکید دارند. این تجربه بصری، برخلاف روایت ساده، به فرمالیسم اجازه میو بی

 .زبان اثرگذارتر شود
 

 سازی عادینش زبان گفتاری و شاعرانه: فاصله نهادن از جملهت ث.

های شاعرانه و ترکیبگذرد«( در کنار پرسم«، »میزد«، »میای )»بوسه میجملات محاوره

بلند )»ای فسانه گوش دل بسپار«، »دامنِ عشقبازان«( نشانی از تضاد بین زبان عادی و 

 ای؛ نقطهکنداند. این تضاد توجه ما را به خود زبان، ساختار آن و تأثیر آن جلب میشاعرانه

 .م روس بر آن تأکید داردفرمالیس که
 

 اهوسیقی درونی: آهنگ در نوای حرفم ج.

 :گرچه شعر وزن عروضی ندارد، اما موزیکالیتَش را از طریق

 «های »س«، »ش«، »ف«، »خآراییاجو

 «تکرار »ای فسانه

 .سازدمؤکد می ،ها و تکرارهای مکررمکث

 ؛ کاریبخشدزمان انتظارآمیز به شعر میاین موسیقی درونی، حالتی تأکیدی، تراژیک و هم

 .داندمی زبان شاعرانه کارکرد را آن یاکوبسن که
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 علیق زمان و بازتاب روانی در فرم چ.

 :شعر خط زمانی مشخص ندارد

 ای غمناکگذشته

 تکرار خاطرات

 زمانی فسانه/عاشقبی

 پایان باز و فرامتن

آورد که شکلوفسکی و زمان، تعلیق ذهنی و ناتکمیل فضا را به وجود می ۀ این ساخت شکست

 .دانندتینیانوف آن را ویژگی اشعار مدرن می
 

 ها: معنا در بافتندلایگی نشانهچ ح.

 :نمادهایی چون

 (فسانه« )برگرفته از قصه/حکایت/توهم»

 (عاشق« )معشوق، دیوانگی، عاطفه»

 «»پرنده«، »آتش«، »چشمهکننده«، جغد گلایه»

های مختلفی از معنا و تجربه )اجتماعی، روانی، عرفانی( دارند. موکاروفسکی معتقد هر یک لایه

جا اند و اینهایش مستقل از یک معنا قابل فهماند که نشانهبود که آثار درخشان بافتی ساخته

 .تر خودندها در عملکرد طبیعینشانه
 

 مضمون در هم تنیده حدت ساختاری: فرم وو خ.

گو با فسانه و بازگشت به بهار و تولدی دوباره عبور ورنج، سوختن روح، گفت ۀشعر از مرحل

 »وحدت از نشان -راستاستتکه بودن متن همکند. این سیر فشرده اما متفاوت، با تکهمی

 .است مضمون تجسم دقیقاً فرم که جایی داشت؛ تأکید آن بر تینیانوف که ارگانیک«
 

 «جامع تحلیل »افسانه:4جدول 

 پردازنظریه نمونه در شعر ژگی فرمالیستیوی

 تینیانوف / باختین های متفاوت، تمایز لحنوگوی عاشق و فسانه، نقشگفت چندصدایی و ساختار دیالوگ

 شکلوفسکی های غریب، تصاویر ناب، زبان شاعرانه غیرمتعارفترکیب زدایی زبانیآشنایی

 تینیانوف چشمه، باد، آتش؛ تجربه بصری و ذهنیدره، شب، جغد،  فرم ادراکی و فضاسازی

 شکلوفسکی ترکیب محاوره با زبان بلند و استعاری تنش زبان گفتار/شاعری

 یاکوبسن آرایی، تکرار »ای فسانه«، مکث و تراژدی در بیانواج آراییموسیقی درونی و آهنگ

 شکلوفسکی / تینیانوف مبهم، پایان بازذکر گذشته، تکرار خاطره، زمان  تعلیق زمانی و ساختار باز

 موکاروفسکی فسانه، عاشق، جغد، آتش، چشمه؛ معانی متعدد و سیال هاچندلایگی نشانه

 تینیانوف یابنده رنج و تولدشعر با مضمون فزون ۀساختار شکست وحدت ارگانیک فرم و مضمون
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 تحلیل »ای شب«. ۲-۲-5

 اضطراب و حضور پنهان اندیشه اجتماعیریخته، فرمِ زبان در همالف. 

یک موجود زنده،  ۀمثابوگویی است شبانه، میان راوی و خود شب که بهگفت «ای شب»شعر 

گر آگاه و حتی خصمانه تصویر شده است. شب نه صرفاً یک زمان یا وضعیت، بلکه عاملی کنش

 یک سازیِونهبشرگ-در زیست شاعر است که هم مخاطب است و هم مسبب درد. این شگرد

فرمالیسم  ۀدر نظری (defamiliarization) زدایید یکی از ابزارهای آشناییخو -انتزاعی مفهوم

شود و کارکردی تازه و اش خارج میایزیرا »شب« از حالت معمول و کلیشه ؛روسی است

 .یابدغیرمنتظره می

یعنی احساسات راوی  ؛رودو تدریجی پیش می (linear) صورت خطیشعر از نظر ساختاری به

یابد. این تحول در از تنش و وحشت اولیه به استیصال و تمنای فراموشی )در خواب( سوق می

ها آن را کند، امری که فرمالیستکرد روایی دارد و انسجام درونی متن را حفظ میلحن، کار

 .نامندساختاری« یا وحدت ارگانیک می»انسجام درون
 

 (Defamiliarization)  زداییشناییآ ب.

این شعر، توانایی نیما در دگرگون ساختن تصویرهای آشنا و  ۀهای برجستیکی از ویژگی

شب، در سنت فارسی اغلب نماد راز، فراق،  ؛تکرارشده در ادبیات کلاسیک فارسی است

 :وصال است؛ اما در این شعر، شب ۀسوزی یا لحظعاشق

انگیز! / تا چند زنی به جانم هان، ای شب شوم وحشت»: موجودی ستیزنده و هولناک است

 (34: ۱373)یوشیج، « آتش؟

 .ستدرماندگی و دچار فرافکنی روانی راوی است: شب تجسم درونیِ اضطراب، هراس، شکست

برد، برخلاف زمان روز که »ناپایانی« بهره می و یکپارچه از نمادهای »ایستایی«، »تکرار«

 .کندامید را به ذهن متبادر می و حرکت، روشنایی

در عین حال  و سازد و مفهومی بیگانه، تازهها، شب را از حالت آشنا خارج میاین ۀهم

 .سازدآزاردهنده از آن می
 

 ها و عناصر تکرارشوندهوتیفم پ.

چراکه این تکرارها، ریتم  ؛ها( توجه ویژه دارندها به تکرار عناصر درونی متن )موتیففرمالیست

توان دهند. در »ای شب« میدرونی، ساحت معنایی و حتی هنجارگریزی اثر را شکل می

 :های زیر را برجسته دانستموتیف
 



 63 مفهوم ادبیت در شعر نیما یوشیج
 

 عامل ستیز ةمثابشب به

های شب موجودی متخاصم است، نه صرفاً زمانی از روز. این تکرار در سراسر شعر به شکل

 .شودمیمختلف تکرار 

 درد و گریه

 ،(34)همان: ( »نالان شد و زار زار بگریست«34: ۱373 ج،یوشی) از دیده همیشه اشکبارم«»

گریه و اشک، به عنوان رفتار بدنی، در ترکیب با  (35)همان: « »کو ناله ی عاشقان غمخوار؟

 .بخشندتصاویر شب، عواطف درونی را عینیت می

 آرزوی خواب/ مرگ/ رهایی

های پایانی ایی، چه در قالب مرگ باشد و چه در قالب خواب، موتیف غالب در بخشآرزوی ره

 (36: ۱373)یوشیج، « ها ببندد/ کمتر به من این جهان بخنددبگذار که چشم»: شعر است
 

 شکست گفتار تغزلی سنتیت. 

شعر گیرد. تغزل در روشنی از گفتار تغزلی کلاسیک فارسی فاصله مینیما با این شعر، به

کلاسیک اغلب شامل ستایش معشوق، ابراز فراق، یا وصف طبیعت است. اما در اینجا تغزل، 

شود. در واقع، شاعر با »جهان« درگیر است، وگوی با شب و شکایت از آن تبدیل میبه گفت

نه صرفاً با معشوق یا انسان دیگر. این دگردیسی در موضوع و مخاطب تغزل، نمود روشنی از 

 .هاستزعم فرمالیست»ادبیت« به
 

 تضادهای ساختاری و معناییث. 

ها حرکت عاطفی و دراماتیک شعر پدید تضادها در شعر نقش کلیدی دارند و از طریق آن

 ترین تضادهای موجودآید. مهممی

 شب/ روز

 اما روز در این شعر غایب است؛ حضور شب از بس شدید و فراگیر است که روز صرفاً در

 .شودمی حسرت آن فهمیده

 هوشیاری/ خواب

زدگی راوی در ستیز با بیداری است؛ خواب، نه به معنای فرار، بلکه تنها راه رهایی از فاجعه

 .جهان است

 واقعیت/ خیال

های شاخص آثار شب، هم واقعی است و هم نماد. این چندلایگی معنایی یکی از ویژگی

 .فرمالیستی است
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 ها و تأثیر آن در درک معناییچینش مصراع ۀنحوج. 

دهند. در شعر »ای تقطیع سطور و چینش کلمات بسیار اهمیت می ةها به فرم، نحوفرمالیست

اند و یک ساختار گسسته و ها کوتاهست که اغلب مصراعایگونهشب«، ساختار تقطیع به

وی، نشانگر آشفتگی درونی راوی کنند. این گسستگی، در سطح زبانی و نحپاره را القا میپاره

 بس وقت گذشت و تو همانطور»: کنداست و به انتقال آن کمک می

 (35: ۱373)یوشیج، « استاده به شکل خوف آور

 .ایستایی و تصویر خوف، با شکست نحوی در سطر دوم تقویت شده است ةدر این سطر، نحو
 

 آراییواج و وسیقی شعر: وزن، قافیهچ. 

های آزاد و نیمایی دارد. نیما عمداً از موسیقی موسیقی درونی، ترکیبی از وزنشعر از نظر 

 :هایی چونآراییواج ؛گیرد تا از زبان گفتار برای انتقال عاطفه بهره بگیردسنتی فاصله می

واج »س« و »ش« فضای سایش،  (34: ۱373)یوشیج، « ای سختبس بس که شدی تو فتنه»

 :همچنین در بیت .ندکنرنج را القا می و خراش

 (36: ۱373)یوشیج، « وزد بادبگذار فرو بگیردم خواب/ کز هر طرفی همی»

ساز سازند که با آرزوی خواب همبخش میهای »ف«، »ب« و »و« صدایی وزنده و آرامآراییواج

 .است
 

 های مدرنصویرسازیح. ت

 :نیما با کنار هم نشاندن تصویرهایی چون

 (34: ۱373)یوشیج،  فرو ریختآنجا که ز شاخ گل 

 (34)همان:  آنجا که بکوبید باد بر در

 (34)همان:  تابید بر او، مه منوّر

کند که هم در سینما قابل مشاهده است و هم ترکیبی از حسی، بصری و حرکتی ایجاد می

د. شونهایی چندلایه بدل میدر نقاشی. این تصویرها از توصیف صرف فاصله گرفته و به استعاره

و  هایی چون شکلوفسکیروشنی با آرای فرمالیستاین چندلایگی و ارتباط بینامتن به

 .هماهنگ است تینیانوف

 

 

 

 
 

 



 65 مفهوم ادبیت در شعر نیما یوشیج
 

 تحلیل فرمالیستی شعر »ای شب« :5 جدول

 توضیح علمی از منظر فرمالیسم روس کاربست در شعر ای شب عنصر فرمالیستی

 زداییآشنایی

(Defamiliarization) 

مثابه موجودی زنده، شب به

گر، خصمانه و رازناک کنش

 .تصویر شده است

شب، مفهومی آشنا و معمول است؛ نیما آن را از 

کاربرد معمول خارج کرده و به آن هویت 

 .دهدمحور میشخصیت

شب، درد، گریه، ناله، خواب،  های تکرارشوندهموتیف

 سکوت، رهایی، زمانه

ها، ریتم عاطفی و ساختار تکرار منظم این موتیف

متنی سازد و به انسجام درونمعنایی شعر را می

 .شودمنجر می

  تصویرسازی
(Imagery) 

آنجا که ز شاخ گل فرو ریخت / »

 ...«آنجا که بکوبید باد بر در

های تصاویر حسی، بصری و حرکتی، که با تکنیک

د و بازتاب انشناختی نزدیکسینمایی و بینایی

 .دگرگونی ذهنی شاعرند

 & Tone) لحن و صدا

Voice) 

آمیز، زار، خسته و لحن شکایت

 گاه پرخاشگر نسبت به شب

جای شده و غیرقهرمانانه، که بهسازیلحن درونی

رجز و تغزل، بر عجز و استیصال بنا شده است؛ 

 «شکلی نو از »من تغزلی

معشوق، با جای خطاب به شعر به شکست تغزل سنتی

عنوان عاملی استعاری »شب« به

 گویدو متخاصم سخن می

دگرگونی فرم تغزلی کلاسیک: انتقال از گفتار 

عاشقانه به گفتار وجودی و فلسفی، که یکی از 

 .مبانی تحول ادبیت است

ساختار گسسته و تقطیع 

 سطرها

سطرها اغلب کوتاه، شکسته و با 

اند: »بس همراهجایی نحوی جابه

وقت گذشت و تو همانطور / 

 «آورایستاده به شکل خوف

این تقطیع، گسست روانی راوی را عینیت 

آهنگ بخشد و برخلاف سنت موزون، ضربمی

 .بردذهنی و هیجانی را پیش می

های سایشی: استفاده از واج آراییصوت و واج

»س«، »ش«، »ف« در ابیات: 

خواب«، »بس »بگذار فرو بگیردم 

 «ای سختبس که شدی تو فتنه

ها حس خراش، سایش یا آرامش را القا صوت

آرایی، موسیقی درونی شعر را شکل کنند؛ واجمی

 .دهد بدون اتکا بر قافیه سنتیمی

ای از وضعیت شب استعاره تمثیل و تجرید

فلسفی انسان، زمان، مرگ، یا 

 خود شاعر

هنی: عنصر انتقال از توصیف عینی به تجرید ذ

شناسی و »شب« به سطحی بین هستی

 .یابدشناسی ارتقا میروان

تکرار واژگان مرتبط با زمان:  زمان و تداوم

»وقت«، »دیر«، »تا چند«، »بس 

 ...«وقت گذشت

تأکید بر ایستایی زمان، که خود شکل نوینی از 

 .کندروایی را به شعر تزریق می ۀ تجرب

ها بندی: »بگذار که چشمپایان رهایینفی پایان، تمنای 

ببندد / کمتر به من این جهان 

 «بخندد

گریز از منطق روایی کلاسیک )پایان خوش یا تلخ( 

و تأکید بر گسست، فراموشی و تعلیق؛ شکلی از 

 .شعر ضدروایی
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 نتیجه گیری. 3

نیما یوشیج شامل »داروگ«، »ققنوس«، »تو را من چشم در  ۀبررسی دقیق پنج شعر برجست

ادبیت  ةهای فرمالیستی روس نشان داد که جوهرراهم«، »افسانه« و »ای شب« از منظر نظریه

گیری از در شعر نیمایی، بیش از هر چیز در فرم و ساختار زبان او نهفته است. نیما با بهره

 بومی و غیرمعمول، شکست ساختارهای نحوی متعارف زدایی زبانی، استفاده از واژگانآشنایی

ای ایجاد ریتم و موسیقی درونی مبتنی بر تکرارهای معنایی و صوتی، زبان شعر را به عرصه و

سازی زبان، مخاطب را از دریافت خودکار به فعال و پویا تبدیل کرده است. این برجسته

های خواند، امری که از پایهفرا می مشارکت آگاهانه و تجربی در فرایند خوانش و فهم شعر

 .نظری شکلوفسکی و یاکوبسن است

اند که از الگوهای ای نمادین و ذهنی بازسازی شدهگونهدر این اشعار، زمان و مکان نیز به

کنند. جستجو ایجاد می و ای چندلایه از انتظار، فقدانخطی و عادی روایت خارج شده و تجربه

داند و طابق با دیدگاه تینیانوف است که فرم را عاملی مولد معنا میچنین رویکردی به فرم، م

کار رفته در این اشعار، از جمله نه صرفاً پوششی برای محتوا. علاوه بر این، نمادهای به

»شب«، از پیچیدگی و چندلایگی خاصی برخوردارند که باعث  و »داروگ«، »ققنوس«، »تو«

فرمالی شکل گیرد، دقیقاً همان چیزی که موکاروفسکی شود معنا در بستر متن و زمینه می

 .داندهای ادبی میآن را ویژگی شاخص نشانه

ها، توانسته است احساسات و مفاهیم اجتماعی و فلسفی نیما یوشیج با استفاده از این تکنیک

زبان برجسته منتقل کند؛ به  و واسطه، بلکه از طریق فرم، ریتمرا نه به شکل مستقیم و بی

شود که مخاطب را به تأمل و کنش ای حسی و فکری تبدیل میای که شعر او به تجربهگونه

دهند، ها که اساس نظریه فرمالیسم روس را تشکیل میدارد. این ویژگیفعالانه وا می

دهنده آن است که نیمایی نه تنها آغازگر تحول بنیادین در شعر فارسی است، بلکه به نشان

 .های فرمالیستی تحلیل و فهم کردتوان او را از منظر نظریهماتیک میشکلی علمی و سیست

 :دهدشده را نشان میهای فرمالیستی پنج شعر تحلیلطور خلاصه ویژگیجدول زیر به
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های ویژگی

 فرمالیستی

تو را من چشم در  ققنوس داروگ

 راهم

 ای شب افسانه

زدایی آشنایی

 زبانی

واژگان بومی و 

 ناآشنا

استعاره 

 ایاسطوره

خطاب مستقیم و 

 ایمحاوره

ای و زبان محاوره

 ایاستعاره

خطاب و 

تکرارهای 

 صوتی

جملات ناقص،  ساختار نحوی

 تعلیق معنایی

جملات 

پرسشی و 

 معلق

ساختارهای 

شکسته و 

 غیرخطی

جملات 

ای و محاوره

 تعلیقی

ساختار نحوی 

 نامنظم

زمان معلق و  زمان و مکان

 فضای نامشخص

فضای 

ای و اسطوره

 ذهنی

زمان معلق و 

 انتظار

فضای ذهنی و 

 نمادین

فضای مبهم و 

 حالت روانی

ریتم و موسیقی 

 درونی

تکرار واژگان و 

 تقطیع نحوی

توازن صوتی و 

 معنایی

های تکرار و مکث

 معنایی

موسیقی درونی 

 ناموزون

تکرارهای 

صوتی و ریتم 

 آزاد

چندلایگی 

 هانشانه

باران و داروگ 

 چندمعنا

ققنوس نماد 

 باززایی و رنج

تو« نماد فقدان »

 و انتظار

وگوی گفت

 ایمایهدرون

مثابه شب به

 نماد روانی

انتقال معنا از 

 طریق فرم

سازی برجسته

 زبان و ساختار

فرم و ساختار در  فرم مولد معنا

 خدمت معنا

ارز زبان و فرم هم

 معنا

فرم در بیان 

 بحران روانی

 

گیری هوشمندانه از عناصر فرمالیستی، توانسته دهد که نیما یوشیج با بهرهاین نتایج نشان می

است ساختاری پیچیده و چندلایه در شعر فارسی ایجاد کند که به واسطه آن، شعر او از سطح 

بازخوانی شعر نیما از شود. از این رو، محتوا فراتر رفته و به سطح فرم و تجربه ادبی تبدیل می

تر شعر نیمایی اندازی نوین و علمی برای درک عمیقتواند چشممنظر فرمالیسم روس می

 .فراهم آورد و تأکید بر اهمیت فرم و زبان در خلق معنا را به روشنی نمایان سازد
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